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همه پرسی استقلال کردستان: تشدید قومیت گرایی و بی ثباتی درمنطقه

ایرنا - رئیس جمهور در نامه ای به وزارت امور خارجه، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا را جهت اجرا، ابلاغ کرد.براساس 
این گزارش، مجلس این قانون را در مرداد ماه امسال تصویب کرد.این قانون در 9 بخش کلیات، تعاریف، تعیین راهبرد، حمایت آمریکا از تروریسم، 
نقض حقوق بشر توسط آمریکا، مجازات ها و اقدامات متقابل، مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا، حمایت از اتباع ایران و هماهنگی تدوین شد.

ابلاغ قانون مقابله با نقض حقوق 
بشر آمریکا از سوی رئیس جمهور 

 نسخه اصلاح طلبان برای انتخابات 9۸
عبور یا ائتلاف؟ 

»با این که قابل پیــش بینی بود برخــی از افراد حاضر در لیســت امید، راهشــان را از ما جدا 
خواهند کرد ولی پیش بینی نمی کردیم در مجلس رودرروی ما قرار بگیرند«؛ این صحبت های 
کنایه آمیزی است که بعد از گذشت یک سال و اندی از روی کار آمدن مجلس دهم و پیروزی 
لیست امید از زبان محمدرضا عارف شنیده می شود؛ هر چند می گوید صحبت های بیشتری 
دارد اما ترجیح می دهد آن را به زمان دیگری موکول کند و تنها به این نکته اکتفا می کند که 

فعلا برای انسجام اصلاح طلبی سکوت می کنم.
فقط عهد شکنی ها نیست که امروز جریان اصلاح طلبی را به خود مشغول کرده، بلکه عامل 
اصلی، ظهور و بروز این پدیده است که آتشی در اردوگاه اصلاحات به پا کرده؛ موضوع بر سر 
لباسی است که ظاهر اصلاح طلبی دارد اما باطنش هرچه باشد چندان با مشی جناح چپ 
سازگار نیست. به تعبیر مصطفی کواکبیان، ظهور افرادی که عکس یادگاری شان را با اصلاح 
طلبان می گیرند و رای شان را به ســبد دیگری می ریزند یا به قول مصطفی معین)وزیر علوم 

دولت اصلاحات( در زمره اصلاح طلبان بدلی قرار می گیرند.
با این نگاه، وقتی عارف می گوید در انتخابات 98 یا رویکردمان را اصلاح  یا پایان ائتلاف را 
اعلام می کنیم، دیگر اصلاح طلبان، نیز هرچند این صحبت را یک نگاه شخصی معرفی می 
کنند و تصمیم گرفتن برای دو ســال دیگر را خیلی زود می دانند؛ اما معتقدند حق با عارف 
است. محمد عطریانفر از زمره این افراد است. او می گوید: دوستانی که متکی بر یک گفتمان 
سیاسی، مسئولیت و مقبولیت هایی را در عرصه انتخابات به دست می آورند باید به رفتارهای 
سیاسی و کردارهای درست تشکیلاتی پای بند باشند وگفت وگوهای خود را سامان یافته و 
هم گرا مطرح کنند. او ادامه می دهد: من گلایه های آقای عارف را معطوف به این نکته می 
دانم. اما همان طور که خود آقای عارف اشاره کرده اند، این گونه اظهار نظرها؛ فردی و گمانه 

زنی شخصی است.
سال 98 در راه است و تا آن زمان هرچند فرصت زیادی باقی مانده، اما نتیجه ائتلاف گذشته 
و پیش بینی های آینده، دو راهی را بر سر راه اصلاح طلبان قرار داده است که از یک سو آن ها 

را به سمت وحدت و ائتلاف می کشاند و از سوی دیگر چراغ قرمز را روشن می کند.
مشخص نبودن فضای رقابت های  مجلس در سال 98 ، یکی از موضوعاتی است که جریان 
اصلاحات را برای ائتلاف با اما و اگر مواجه کرده اســت؛ محسن رهامی، عضو شورای عالی 
سیاست گذاری اصلاح طلبان همه این تردیدها را متوجه عملکرد برخی نمایندگان مجلس 
می داند که بعد از انتخابات تغییر رویکرد دادند. البته او با این که معتقد است باید تصمیمات 
بر اساس شرایط باشد و از امروز نمی توان برای دو سال دیگر تصمیم قطعی گرفت؛ اصلاح 
لیســت را نیز باور دارد و می گوید: ما ســال 92 با اعتدالیون و آقای روحانی ائتلاف کردیم و 
آن ائتلاف را در سال 94 تکرار کردیم و امروز از آن چه انجام دادیم پشیمان نیستیم؛ اما این 
روند، ضعف هایی دارد که باید آن ضعف ها برطرف شود. رهامی، راهکار برطرف کردن این 

ضعف ها را رصد نمایندگان می داند.
درعین حال، عباس عبدی با اشاره به این که احزاب جدید اصلاح طلب فاقد هرگونه نوآوری 
هســتند، ادامه می دهد: آنان در اندیشــه و تحلیل و راهبرد خود تغییر قابــل توجهی را بیان 
نکرده  و نگفته اند که احزاب پیــش از آنان چگونه فکر می کرده انــد و اکنون این گروه چگونه 
می اندیشند و چرا اندیشــه و تحلیل آنان با توجه به شرایط بر قبلی ها ترجیح دارد. همچنین 
ساختار تشکیلاتی و حتی عضوگیری آنان با پیشینیان نیز تفاوت قابل توجهی که مشاهده 
شــود، ندارد  و از این دو جالب تر این که اکثریت افراد آنان نیز همان نیروهای قبلی هستند. 
فقط اسم تشکیلات آن ها فرق کرده است. بنابراین به نظر می رسد آن چه امروز جریان چپ 
به آن نیاز دارد تقویت احزاب با رویکردهای اصلاح طلبی اســت مسئله ای که شورای عالی 
سیاســت گذاری اصلاح طلبان به عنوان مهم ترین اتاق فکر این جریان باید برای آن ســاز و 
کاری تعیین کند تا حتی اگر قرار است بی نیازی خود را از ائتلاف اعلام کند خلأ نیرو، آن ها 

را به زمین دیگران نکشاند.
منبع: خبرآنلاین

 با برگزاری همــه پرســی جدایی اقلیم کردســتان 
عــراق، علی رغــم فشــارها و هشــدارهای داخلی و 
خارجی به مقامات اقلیم کردســتان عــراق به ویژه 
مســعود بارزانی، پرسشــی که مطرح می شــود این 
است که آثار و تبعات اتکا بر قومیت گرایی در توجیه 
جدایی خواهی کردها از عــراق در دو  بعد داخلی و 

منطقه ای چه خواهد بود؟

 همه پرسی نامشروع، عامل تنش و درگیری 	 
وجود اختلافات مذهبــی، نژادی، قومــی و زبانی، 
سیاســی و ایدئولوژیک در میان جمعیت ساکن در 
یک کشــور، امــری اجتنــاب ناپذیر و طبیعی اســت 
که صرفاً محصول دوران مدرن نیســت و قدمتی به 
درازای تاریخ تمدن بشــری دارد. اصــولا بر مبنای 
وجود این اختلافات بوده اســت که انسان ها در پی 
یافتن سازوکاری برای زیست مسالمت آمیز بر مبنای 
همکاری متقابل، نهادســازی کرده اند. انتخابات، 
احــزاب، قانــون اساســی و ... بخشــی از نتایج این 
فرایند بــوده  که این امــکان را فراهم آورده اســت تا 
شکاف های مختلف در جامعه از جمله شکاف های 
قومی و هویتی، که به طور مداوم دســتاویز چهره ها 
و نیروهای سیاســی برای کوبیدن بر طبل واگرایی 

و تجزیه طلبی قرار می گیرند را به صورت مسالمت 
آمیز حل و فصل کنند. در عراق پس از سال 2003 
نیز قانــون اساســی بــرای تشــکیل نظام سیاســی 
فدرالی با توافق تمامی گروه های سیاســی و قومی 
و با توجه به سهیم کردن آن ها-از جمله کردها- در 
قــدرت سیاســی و مشــارکت در حکومــت، تدوین 
شد و به تأیید ملت رســید. با این وجود اصرار حزب 
دموکرات کردســتان به جدایــی از عــراق، از جنبه 
سیاسی غیرمشــروع و نادیده گرفتن سازوکارهای 
دموکراتیــک در حــل و فصل اختلافات اســت. این 
عامل یکی از اصلی ترین دلایل اشــتراک مســاعی 
دولت ها و مجامع بین المللی در نامشروع دانستن 
برگــزاری همه پرســی جدایــی کردســتان از عراق 
است.چنان چه صرفاً قومیت، مبنای جدایی بخشی 
از ســرزمین یک کشــور – بــدون مراجعه بــه قانون 
اساســی و آرای عمومــی درآن- باشــد ، در نتیجه، 
کشــورهایی که دارای تکثر قومی هستند، تکه تکه 
خواهند شد.این در حالی است که بیشتر کشورها 
دارای چنین تکثری هستند. از طرف دیگر معمولًا 
اقوام در یک کشور، هم به لحاظ جغرافیایی و هم در 
نتیجه ازدواج با یکدیگر، در هم تنیده  و ادغام شده 
اند. در چنین شرایطی، چگونه می توان برای یک یا 

چند قوم، حدود مرزی تعیین کرد؟! به همین دلیل 
اساسی، اصرار یک قوم برای جدایی از کشور یا دیگر 
اقوام، به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر ، مستعد تنش 
و حتی درگیری های مسلحانه و خونین خواهد شد. 

ــی و تشدید منازعات در عــراق و 	   ثبات زدای
منطقه

هر چه یــک دولت - ملت منســجم تــر و یکپارچه تر 
باشــد، وضعیت امنیتــی آن ثبات بیشــتری دارد و 
در مقابــل، دولت-ملت نامنســجم، زمینــه بالقوه 
مناســبی برای رفتارهــا و رخدادهــای ضدامنیتی 
محســوب می شــود. بنابرایــن قومیــت در ارزیابی 
امنیت ملی که از مسئولیت های اصلی حکومت ها 
و بخش اساســی منافع ملی دولت  هاســت، متغیر 
مهمی محسوب می شود.بســیاری از مناطق مورد 
منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق –به ویژه 
کرکوک- قومیت های مختلفــی دارند که مخالف 
جدایــی از عراق هســتند. حتی در میــان کردهای 
این مناطق نیز تعارضــات زیادی وجــود دارد. این 
عامل قابلیت بروز بــی ثباتی در ایــن مناطق را، در 
صورت برگزاری همه پرســی افزایش داده اســت. 
از این رو دولت مرکزی عراق راجــع به این موضوع 

ســاکت نخواهــد نشســت و از تمامــی قابلیت های 
خود برای جلوگیری از تجزیه استفاده خواهد کرد.
در بعد منطقه ای نیز کشــورهای غرب آســیا دارای 
تنوع قومی، زبانی و مذهبی هستند. طبیعتاً تشدید 
قومیت گرایی، عاملــی برای تضعیــف یکپارچگی 
ملی و برهم زدن ثبــات کشــورهای منطقه خواهد 
شد. بنابراین از آن جایی که جدایی اقلیم کردستان 
از عراق چالشــی بــرای امنیــت ملی این کشــورها 

و متغیری آشــوب زا محســوب می شــود، درباره آن 
حساســیت فراوانی دارنــد و در مقابل آن ســکوت 
نخواهند کرد. این امر به تشکیل یک اتحاد نانوشته 
منطقه ای علیه طرح برگزاری همه پرسی استقلال 
انجامیده که ســرانجام موفقیت آمیز پــروژه مد نظر 

بارزانی را کمرنگ کرده است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی الوقت

»پل پیــلار«، عضو ســابق آژانــس اطلاعــات مرکزی 
آمریکا )CIA( در یادداشــتی در »نشنال اینترست« با 
اشاره به شــرایط کنونی توافق هســته ای و مخالفت 
ترامپ نوشت: مخالفت با توافق هسته ای ایران، که 
با نام برنامه جامع اقدام مشــترک یا برجام شــناخته 
می شود، همیشــه با اســتدلال های خلاف واقعیت 
همراه بوده اســت. باید خاطر نشــان کــرد اگر برجام 
دور انداخته شود، به معنای برداشته شدن یک سری 
از محدودیت های ایران و باز شــدن مجــدد راه برای 
ساخت ســلاح هســته ای از سوی کشــوری است که 
خود مخالفان تا ایــن حد ادعا می کننــد خطر جدی 
برای منطقه محســوب می شــود. این امر بازتاب بی 
منطق بودن اساس موضع مخالفان است. به گزارش 
دیپلماســی ایرانی، »پیلار« در ادامه یادداشــت خود 
افــزوده اســت:»منبع اصلی مخالفــت این گــروه ها 
بیشتر آن دسته از دولت های خاورمیانه را شامل می 
شود که برای تلاش در جهت منزوی نگه داشتن ایران، 
دلایل دیگری دارند  و همچنیــن عناصری در داخل 
آمریکا که قصد دارند وعده هــای انتخاباتی ترامپ را 
محقق کنند و اهمیتی به دور انداختن دستاوردهای 

دولت قبل نمی دهند.« عضو سابق سازمان جاسوسی 
آمریکا اضافه کرده اســت: »معاهدات و قراردادهای 
بین المللی معمولا غیرقابل برگشــت و ابطال ناپذیر 
نیســتند. هیــچ دولتی زیــر بار تعهــدی که همســو با 
تغییرات دنیــای بین الملل طی ســال های متمادی 
نباشــد، نمی رود. بیشــتر معاهــدات و موافقت نامه 
های بین المللی، محدودیت های زمانی مشخص یا 
شــرایط خروج دارند که اجازه مــی دهند یک دولت، 
معمولا پس از گذشــت چند ماه و رسیدن به موفقیت 
های عمده، از آن عقب نشینی کند. برجام نیز از این 
ساختار، مستثنی نیست. ایران و گروه 1+5 معامله ای 
را به امضا رساندند که بر اساس آن، ایران موافقت کرد 
در مقابل برداشته شدن برخی تحریم های اقتصادی، 
فعالیــت هــای هســته ای خــود را محدودتــر و اجازه 
بازرســی از نیروگاه هایش را صادر کند. دوطرف این 
معامله به طور مداوم به بررسی و محاسبه شرایط این 
مذاکرات خواهند پرداخت و تا زمانی که این قرارداد 
برایشان سودمند باشد، به آن ادامه خواهند داد. اگر به 
هر دلیل، تغییری در محاسبات به وجود آید، احتمال 
دارد شــرایط مذکور لغو شــود« . »پل پیــلار« تصریح 

کرده اســت: »دونالــد ترامپ کــه مهم تریــن مخالف 
برجام اســت، هم اکنــون که تنهــا چند ســال از اجرا 
شــدن این قرارداد می گذرد، اعلام کرده است مفاد 
برجام با منافع ایالات متحده همسو نیست و با وجود 
تعهدات کشــورش که در متن برجام آمده و از ســوی 
خود این کشور امضا شده است، قصد دارد از آن عقب 

نشــینی کند. اما نحوه برخورد آمریکا با این موضوع، 
نشان دهنده صداقت نداشتن آن است. نحوه بررسی 
قرارداد از سوی مخالفان، غیرقابل دست یابی است؛ 
چرا که آن ها معتقدند تمام منافــع در هر زمینه، باید 
مختص آمریکا باشد. با توجه به استدلال ها مبنی بر 
شرایط ابطال قرارداد، مخالفان برجام ادعا می کنند، 

ایران با داشتن راهبرد درازمدت و فریبکارانه، گروه 
1+5 را وادار به تن دادن به توافق نامه ای کرده است 
که محدودیــت زمانــی دارد و پس از منقضی شــدن، 
ایران به ســرعت بمب هســته ای خواهد ســاخت. نه 
تنها هیچ شاهدی برای این ادعا وجود ندارد، بلکه اگر 
مقامات ایران معتقد بودند ســاختن بمب هســته ای 
مسئله ای با اهمیت تر از انزوای اقتصادی و سیاسی 
کشــور اســت، امضای توافــق نامــه ای کــه در مقابل 
برداشتن تحریم ها، باعث ایجاد محدودیت 10 تا 15 
ساله در برنامه هسته ای کشور شده و سپس موافقت 
با از بین بردن و غیرفعال کردن بخش بزرگی از برنامه 
هسته ای و تن دادن به بازرسی های سرزده بازرسان 
آژانس به امید این که پس از انقضای آن و ایجاد وقفه 
طولانی در برنامه هسته ای بتوانند به بمب هسته ای 
دســت یابند، شــیوه ای بســیار عجیب بــرای اجرای 
چنین راهبردی است. اگر قرار باشــد ایران در آینده 
به ســلاح هســته ای دســت پیدا کند، دلیلش چنین 
تفکر بی منطقی نیســت، بلکــه به خاطر نحــوه رفتار 
امروز آمریکا، زیر پا گذاشتن تعهدات و لغو یک جانبه 

برجام، خواهد بود.«

نشنال اینترست: اگر ایران دنبال سلاح هسته ای بود توافق را نمی پذیرفت


